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شبکه الجزیره به بهانه تحولات اخیر در تحلیلی به ناکامی تحقق پیش بینی‌های

چند دهه ای غرب برای فروپاشی جمهوری اسلامی پرداخت

واقعیت ایران؛ تاب آوری است نه زوال 

بیـــش از نیـــم قرن اســـت کـــه نوشـــته‌های 
اســـتراتژیک غربی پیوســـته یک شـــکل ادبی 
خاص را ایجـــاد کرده‌اند: نوشـــتن آگهی‌های 
ترحیم پیش از وقوع واقعی مـــرگ. از ایران و 
گواتمالا در دهه ۱۹۵۰ تا شیلی در سال ۱۹۷۳ و 
سپس عراق در سال ۲۰۰۳، زبان به ندرت تغییر 
می‌کند: »حکومت در حال پوسیدن است«، 
»نخبگان در حال تجزیه هستند«، »فروپاشی 
به تدریج در حال وقوع است و سپس ناگهان 
ســـقوط خواهد کـــرد.« ایـــن روایت‌ها فرض 
می‌کنند که تاریخ در کنار کسانی است که مرگ 

آن را پیش‌بینی می‌کنند.
مقالـــه افشـــون اســـتوار، اســـتاد دانشـــکده 
تحصیـــات تکمیلـــی نیـــروی دریایـــی ایالات 
متحده کـــه در ژانویـــه ۲۰۲۶ در نشـــریه فارن 
افرز منتشر شـــد، در مورد چگونگی فروپاشی 
حکومت ایران، به وضوح به این ســـنت تعلق 

دارد.
اگرچه این اثر به عنوان یک تحلیل بی‌طرفانه 
ارائه شـــده، اما اساســـاً متنی سیاسی است و 
در زمره‌ مجموعه‌ای طولانی از نوشـــته‌ها قرار 
می‌گیرد که هدف‌شان درک جوامع غیرغربیِ 
در تضاد با غرب، به‌ویژه ایالات متحده نیست، 
بلکه در پی فراهم کـــردن زمینه‌ اخلاقی برای 
عاری کـــردن آنها از انسانیت‌شـــان، به منظور 

آماده‌سازی برای برچیدن آنهاست.
ایـــن متون نـــه تنها روابـــط قـــدرت را توضیح 
می‌دهنـــد، بلکـــه اســـتفاده از آنهـــا را علیـــه 
طرف‌های ضعیف‌تر نیز مجـــاز می‌دانند. آنها 
تحریم‌ها، بی‌ثبات‌سازی، کودتاها و جنگ‌ها 

را مشروعیت می‌بخشند.
 

فروپاشی به عنوان یک 
تکنیک سیاسی

پیش‌بینی فروپاشـــی رژیم‌ها یـــک پیش‌بینی 
بی‌طرفانه نیســـت، بلکه ابزاری بـــرای کنترل 
اســـت. ایـــن پیش‌بینـــی، دولت‌هـــا را قبل از 
هرگونـــه اقدامی، نامشـــروع جلـــوه می‌دهد، 
دولت‌ها را یاغی، قانون‌شـــکن یا تروریســـت 
معرفـــی می‌کند، به مـــردم داخلـــی اطمینان 
می‌دهد که فشار مؤثر است و اقدامات قهری 
- مانند خفقان اقتصادی، عملیات مخفیانه، 
حملات نظامـــی و تغییـــر رژیم - را بـــه عنوان 
پاسخ‌های مشروع به یک سیســـتمِ ظاهراً در 

حال مرگ، عادی جلوه می‌دهد.
این الگو قدیمی است. در سال ۱۹۵۳ کرمیت 
روزولت، افسر ســـیا، دولت محمد مصدق در 
ایران را در آســـتانه فروپاشـــی ظرف چند روز 
توصیف کرد، پیـــش از آنکه عملیات آژاکس را 
ترتیب دهد که منجر به سرنگونی نخست‌وزیر 
منتخـــب دموکراتیـــک و بازگرداندن شـــاه به 

قدرت شد.
در ســـال ۱۹۷۰ هنـــری کیســـینجر ماه‌ها قبل 
از تصویـــب طرح بی‌ثبات‌ســـازی، نســـبت به 
»پوســـیدگی« حکومت ســـالوادور آلنـــده در 
شیلی هشدار داد و راه را برای کودتای نظامی 

هموار کرد.
در ســـال ۲۰۰۲، نخبگان سیاســـی و اطلاعاتی 
آمریـــکا ماه‌هـــا پیـــش از حملـــه به عـــراق با 
عملیـــات نظامی مبتنـــی بر مفهوم »شـــوک و 
بهت«، فروپاشـــی قریب‌الوقوع رژیم صدام را 
پیش‌بینی کردند. در ســـال ۲۰۱۱، تحلیلگران 
غربی هفته‌ها پیش از آنکه ناتو بمباران لیبی 
را برای سرنگونی حکومت آغاز کند، رهبری این 

کشور را اهریمنی جلوه دادند.
روایت‌هـــای فروپاشـــی، تاریـــخ را پیش‌بینی 
نمی‌کنند، بلکه مقدم بر مداخله هستند. آنچه 
مقاله اســـتوار را به طور خاص افشـــا می‌کند، 
انتقاد او از رهبری ایران نیســـت، بلکه تقریباً 
حذف کامل مسئولیت غرب در قبال واقعیت 

ایران است.
در این روایت‌ها، بحران ایـــران به عنوان یک 
فرآیند خودویرانگر ناشـــی از فساد، سرکوب، 
تضاد نســـلی و فرســـودگی ایدئولوژیـــک ارائه 
می‌شـــود. با ایـــن حـــال، تحریم‌هـــا فقط به 
صورت گذرا مورد اشاره قرار می‌گیرند. دهه‌ها 
تلاش بـــرای بی‌ثبات‌ســـازی، از جمله جنگ 
اقتصـــادی، ترورهای سیاســـی، تـــاش برای 
فروپاشـــی دولت بر اســـاس خطـــوط قومی، 
حمـــات ســـایبری، عملیات مخفـــی، انزوای 
دیپلماتیک و سیاست‌های تغییر رژیم آشکار، 
نادیده گرفته می‌شوند. این یک سهل‌انگاری 
تصادفی نیست؛ بلکه یک طراحی استراتژیک 
 بـــرای سیاســـت تغییـــر رژیـــم بـــا کمتریـــن 

هزینه است.
محاصره اقتصـــادی به طور مـــداوم مطالبات 
اســـتراتژیک  ابزارهـــای  بـــه  را  اجتماعـــی 
خارجی بـــرای دســـتکاری و فشـــار سیاســـی 
 تبدیـــل کـــرده اســـت، نـــه بـــه مســـیرهای 

اصلاحات واقعی.

 ساختار محاصره و فشار ایران
از ســـال ۱۹۷۹ ایـــالات متحده اهداف آشـــکار 
تغییر رژیـــم در ایران را دنبال کرده اســـت. در 
دهه ۱۹۸۰ واشـــنگتن از حمله صدام حسین 
به ایران حمایـــت کرد و حتی زمانـــی که رژیم 

از ســـاح‌های شـــیمیایی علیه مخالفان خود 
استفاده می‌کرد، پوشش اطلاعاتی و سیاسی 

در اختیار او قرار داد.
در ســـال ۱۹۸۸ نیروی دریایی ایالات متحده 
پرواز شـــماره ۶۵۵ ایران ایر را ســـرنگون کرد و 
۲۹۰ غیرنظامی را کشت. در سال ۱۹۹۶ کنگره 
تحریم‌هایی علیه ایران و لیبی تصویب کرد که 
انزوای اقتصادی ایران را تشدید کرد و همزمان 
تنش‌های قومی و تمایلات جدایی‌طلبانه‌ای را 
که لفاظی‌های غربی پیوسته تشویق می‌کرد، 

دامن زد.
در سال ۲۰۰۶ واشنگتن جنگ مالی چندجانبه 
خود را تشـــدید کرد و ایران را از سیســـتم‌های 
بانکـــی جهانـــی قطـــع کـــرد. از ســـال ۲۰۰۹، 
ســـرویس‌های اطلاعاتـــی ایـــالات متحـــده و 
اسرائیل با اســـتفاده از ویروس استاکس‌نت 
عملیات خرابکاری ســـایبری انجـــام داده‌ و به 
تأسیسات نطنز و سایر ســـایت‌های هسته‌ای 
آســـیب رســـانده‌اند. در همین دوره، چندین 
دانشـــمند هســـته‌ای ایران در سراســـر کشور 

ترور شدند.
در ســـال ۲۰۱۸ دولت ترامپ با وجود پایبندی 
مستند ایران به توافق هسته‌ای برنامه جامع 
اقدام مشـــترک )برجام( از ایـــن توافق خارج 
شد و تحریم‌های »فشار حداکثری« را اعمال 
کرد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ایران صدها 
میلیارد دلار درآمد نفتی و دسترسی به بازارهای 
جهانی را از دست داد. در ژانویه ۲۰۲۰، ایالات 
متحده ژنرال قاسم سلیمانی، معمار استراتژی 
بازدارندگی منطقـــه‌ای ایـــران را در بغداد ترور 

کرد.
کشـــورهای کمـــی در تاریـــخ مـــدرن در برابر 
فشارهای مشـــابه بدون فروپاشـــی مقاومت 
کرده‌اند. انسجام سیاسی مداوم ایران در سال 
۲۰۲۶ گواهی بر زوال نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ 
تاب‌آوری نهادهایی است که تحت محاصره و 

فشار مداوم ساخته و تقویت شده‌اند.
 

فلسطین به عنوان یک مرکز 
استراتژیک

ح نمی‌کند که  مقاله استوار این سؤال را مطر
چرا برخی از نزدیک‌ترین متحدان منطقه‌ای 
واشـــنگتن، مانند برخی رژیم‌های منطقه‌ای 
که ده‌ها هزار زندانی سیاسی دارند، مشمول 
ادبیات »فروپاشی رژیم« نمی‌شوند. همچنین 
به برخی دیگر از متحـــدان منطقه‌ای خود که 
در آنها مخالفت سیاســـی جرم تلقی می‌شود 
و احزاب مخالف ممنوع هستند، نمی‌پردازد. 
این کشورها از نظر غرب کاندیدای تغییر رژیم 
نیستند، زیرا عامل تعیین‌کننده در این موارد 
سرکوب یا فساد نیست، بلکه موضع‌گیری در 

مورد مسأله فلسطین است.
از اوایل دهـــه ۱۹۸۰ ایـــران تنها قـــدرت بزرگ 
منطقه‌ای بوده کـــه مقاومت فلســـطین را در 
مرکـــز اســـتراتژی منطقـــه‌ای خود قـــرار داده 
است. پس از حمله اسرائیل به لبنان در سال 
۱۹۸۲، ایران به تشـــکیل حزب‌الله کمک کرد 
که اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی از جنوب 

لبنان در ماه مه ۲۰۰۰ کرد.
در ســـال ۲۰۰۶، حزب‌الله در جنگـــی ۳۳ روزه 
اسرائیل را شکست داد و افسانه برتری نظامی 
اســـرائیل را درهـــم شکســـت. از اوایل دهه 
۱۹۹۰، ایران پس از آنکه پیمان اسلو مقاومت 
مسلحانه را به حاشیه راند، از حماس و جهاد 
اسلامی حمایت کرده اســـت. پس از پیروزی 
حماس در انتخابات ۲۰۰۶، ایران به غزه کمک 
کرد تا در برابر محاصره همه‌جانبه اسرائیل که 

در سال ۲۰۰۷ اعمال شد، مقاومت کند.
از سال ۲۰۱۲، فناوری موشکی ایران برای اولین 
بار از غزه به شـــهرهای اسرائیل رسیده است. 
پس از حمله اکتبـــر ۲۰۱۳ حماس که با جنگ 
ویرانگر اسرائیل علیه غزه مواجه شد، ایران از 
طریق حزب‌الله در لبنـــان، انصارالله در یمن و 
گروه‌های مسلح در عراق، موضع بازدارندگی 
منطقه‌ای خود را تقویت کـــرد. ایران به دلیل 
آنچه سرکوبگری ‌خوانده می‌شود، هدف قرار 
نمی‌گیرد، بلکه به این دلیل هدف قرار می‌گیرد 
که مانع از هژمونی منطقه‌ای اسرائیل می‌شود 
و به حاشـــیه راندن مداوم آرمان فلسطین را 

رد می‌کند.
تحلیلگران غربی بارها فروپاشـــی ایران را در 
ســـال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ 
پیش‌بینـــی کردند. هر بـــار، آنها فروپاشـــی را 
»قریب‌الوقوع« می‌دانســـتند و هـــر بار دولت 
در برابـــر این هجوم مقاومت کـــرد و حکومت 

سقوط نکرد.
 

غزه و فروپاشی اقتدار اخلاقی
جنگ اســـرائیل علیـــه غـــزه، ســـاختار نظم 
منطقه‌ای را با وضوح بی‌سابقه‌ای آشکار کرده 
است. بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۶، کمترین 
تخمین‌ها نشـــان می‌دهد که بیش از ۷۰ هزار 
فلسطینی کشته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی 

شده‌اند.
تمـــام محله‌هـــای غزه، خـــان یونـــس و رفح 
ویران شـــدند. بیمارســـتان‌ها، دانشـــگاه‌ها، 
مســـاجد، کلیســـاها، اردوگاه‌های پناهندگان، 
بازارها و زیرســـاخت‌های غیرنظامـــی به طور 

سیستماتیک هدف قرار گرفتند.
در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری 
حکم داد که رفتار اسرائیل احتمالاً کنوانسیون 
پیشـــگیری و مجـــازات جنایت نسل‌کشـــی را 
نقض کـــرده اســـت. مجمع عمومی ســـازمان 
ملل متحد بارها خواســـتار آتش‌بس شد، اما 

ایالات متحـــده بارها قطعنامه‌هـــا را وتو کرد و 
آلمان نیز کمک‌های مالی به آنروا را به حالت 

تعلیق درآورد.
هم ایـــالات متحده و هم بریتانیـــا به صادرات 
ســـاح ادامه دادند. رژیم‌های عربـــی روابط 
خود را با اسرائیل عادی‌سازی کردند، در حالی 
که در مواجهه با غزه فلج و ناتوان باقی ماندند.
هیچ ســـخنرانی در این دوره خواســـتار تغییر 
رژیـــم در تل‌آویو نشـــد؛ در عـــوض، از تهران 
خواست که خویشتنداری کند. این گفتمان، 
کشتار جمعی را زمانی که عامل آن متحد باشد 
تحمل می‌کند، در حالـــی که مقاومت را به هر 
شـــکلی محکوم می‌کنـــد. غزه یک اســـتثنای 
بشردوســـتانه نیســـت؛ این اصل سازماندهی 
یک نظم ناعادلانه بین‌المللی است که ماهیت 

واقعی آن آشکار شده است.
 

سابقه‌ای از پیش‌بینی‌های 
شکست‌خورده

اســـتوار اصرار دارد کـــه ایران صرفـــاً از طریق 
ســـرکوب حکومـــت می‌کنـــد و مشـــروعیت 
خـــود را از دســـت داده اســـت. با ایـــن کار، او 
جامعه‌شناســـی کشـــورهای انقلابی را نادیده 
می‌گیـــرد. ایـــران از دل یـــک انقـــاب مردمی 
گسترده در سال ۱۹۷۹ ظهور کرد که سلطنت 
تحمیل شـــده توســـط کودتای تحت حمایت 
سیا در سال ۱۹۵۳ را سرنگون کرد. همچنین 
درگیر یک جنگ هشـــت ســـاله وحشـــیانه با 
عراق شد که جان بیش از نیم میلیون ایرانی 
را گرفت. بنابراین، نهادهای آن به طور خاص 
برای جلوگیری از کودتاهای نظامی و مداخله 

خارجی طراحی شده‌اند.
این نهادهـــا نمی‌تواننـــد بر اســـاس ادعاهای 
ظلم و ستم بنا شوند، بلکه بر اساس حافظه 
تاریخی از تهاجم، هدف قرار دادن مستقیم، 
تلاش برای تحقیر و خیانت و همچنین توانایی 
استقامت بنا شده‌اند. فشار خارجی، انسجام 
داخلـــی را بیش از آنکه تضعیـــف کند، تقویت 
می‌کند. میهن‌پرســـتی ملی و عزم راسخ برای 
حفظ استقلال و حاکمیت، همواره بر تلاش‌ها 
برای دستکاری و دخالت خارجی غلبه می‌کند.
خطای تحلیلی اساسی افشون استوار در این 
فرض او نهفته است که تکه‌تکه شدن نخبگان 
به طور خودکار مقدم بر فروپاشی در کشورهای 
محاصره شده و هدف قرار گرفته است. با این 
حال، تاریخ خلاف این را نشان می‌دهد. تحت 
فشار خارجی مداوم، نخبگان تمایل به تحکیم 
خود دارند. برای بازیگران داخلی، فروپاشـــی 
فرصتی برای آزادی نیســـت، بلکه یک تهدید 

وجودی است.
نهادهـــای حکومتی ایران به عنـــوان ترتیبات 
تابع دولت مرکزی ساخته نشده‌اند، بلکه به 
عنوان سیستم‌های دفاعی ساخته شده‌اند که 
از طریق انقلاب، جنگ و درگیری با تهدیدات 
وجودی شـــکل گرفته‌اند. عدم وجود تکه‌تکه 
شـــدن ظاهـــری مقدمه‌ای بـــرای فروپاشـــی 
نیست؛ بلکه گواهی بر نقص خود مدل تحلیلی 

غربی است.
 

آرشیو مداخله و بلایا
اســـتوار مداخله آمریکا را به عنوان مســـیری 
ممکن بـــرای تحقـــق آرمان‌هـــای دموکراتیک 
خیالی غرب ارائه می‌دهد. اما ســـابقه روشن 
اســـت: عراق پس از ســـال ۲۰۰۳ درگیر جنگ 
فرقه‌ای شـــد، لیبی پـــس از ســـال ۲۰۱۱ برای 
همیشـــه تکه‌تکه شد و افغانســـتان پس از 20 

سال اشغال، به حکومت طالبان بازگشت.
اینها موارد نـــادری نبودند؛ بلکـــه نتایج مورد 
انتظار دکترینی بودند کـــه تخریب و برچیدن 
دیگری را به نفع یک تحـــول مصنوعی لیبرال 
غربی خارج از محیط پرورش آن، با هم ترکیب 

می‌کند.
جنگ با ایران، خلیج فارس را به آتش خواهد 
کشـــید، بازارهای جهانـــی انـــرژی را بی‌ثبات 
خواهد کرد و اقتدارگرایی را در منطقه تثبیت 
خواهد کرد، در حالی که همـــان روایتی را که 
حکومت ایران بر آن بنا شـــده اســـت، تقویت 

خواهد کرد.
رویکرد فعلی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران به 
طور خودجوش از آشفتگی داخلی ناشی نشده 
است، بلکه یک اســـتراتژی آگاهانه بود که در 
اواخر سال ۲۰۱۵، زمانی که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اســـرائیل با دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریـــکا در اقامتگاهـــش در فلوریدا 
دیدار کرد، تدوین شد. طبق روایت‌های متعدد 
منطقه‌ای و غربی، این طرح بر چهار ستون به 

هم پیوسته استوار است:
اول، تشـــدید جنـــگ اقتصـــادی بـــا هـــدف 
فروپاشـــی پول ملی ایـــران و سوءاســـتفاده 
از تـــورم و ســـوء مدیریـــت اقتصـــادی بـــرای 
دامن زدن بـــه ناآرامی‌هـــا. دوم، نفوذ عناصر 
آموزش‌دیـــده در تظاهـــرات مســـالمت‌آمیز 
مردمی برای تحریک خشـــونت و سوق دادن 
نیروهای امنیتـــی به واکنش‌هـــای افراطی و 
خشونت‌آمیز. ســـوم، راه‌اندازی یک کمپین 
تبلیغاتـــی هماهنگ برای نشـــان دادن ایران 
به عنوان کشـــوری غیرقابـــل حکومت و بی 
ثبات و اینکه فروپاشی اجتناب‌ناپذیر است. 
چهارم، گزینه مداخله نظامی مستقیم آمریکا 
و اسرائیل از طریق بمباران هدفمند نخبگان 
و نیروهـــای امنیتی در حمایـــت از یک کارزار 

بی‌ثبات‌سازی داخلی.
با ایـــن حال، ایـــن اســـتراتژی قبـــل از اجرای 
عنصر چهارم شکســـت خورد. مقامات ایرانی 
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اینترنـــت را قطع کردنـــد، هـــزاران خرابکار را 
دستگیر کردند و شبکه‌های هماهنگی خارجی 
را که طبق گزارش‌هـــا به ده‌ها هزار دســـتگاه 

استارلینک متکی بودند، مختل کردند.
تحلیلگران سیاسی و کارشناسان بین‌المللی 
از جمله جان مرشایمر، اسکات ریتر و آلیستر 
کروک، اظهـــار کرده‌اند که نهادهـــای امنیتی 
ایران این توطئه را - احتمالاً با کمک روســـیه و 
چین - کشف و قبل از اینکه از آستانه تشدید 
بحران عبور کند، آن را خنثـــی کردند. در این 
زمینه، مقاله اســـتوار بیشـــتر به یک ســـاختار 
روایی نزدیک بود که هدفش عادی‌سازی یک 

کارزار بمب‌گذاری بود تا یک تحلیل.
 

فرمانبرداری، نه دموکراسی
این مقاله همچنین ادعا می‌کند که دموکراسی 
در ایـــران بـــدون کودتا یـــا مداخلـــه خارجی 
غیرممکن اســـت. ایـــن موضوع، حـــد واقعی 
اصلاحات قابـــل قبول را آشـــکار می‌کند: یک 
ایران دموکراتیک که همچنان در برابر هژمونی 
اسرائیل مقاومت می‌کند، برای نخبگان حاکم 
غربـــی غیرقابل قبـــول خواهد بـــود. اطاعت 
و فرمانبـــرداری مطلق، نـــه آزادی یا حکومت 
دموکراتیک مردمی، اســـتانداردهای غالب در 
سیستم غربی هستند. به همین دلیل است 
که رژیم‌های پس از کودتا در کشورهای متحد 
غرب پاداش می‌گیرند و به همین دلیل است 
که رژیم‌های منطقه‌ای متحد با هیچ تحریمی 
روبه‌رو نمی‌شـــوند. به همین دلیل اســـت که 

اسرائیل به خاطر جنگ ویرانگر و سرپیچی از 
قوانین بین‌المللی پاســـخگو نیست. مشکل، 
ســـرکوب یا فقدان دموکراســـی نیست؛ بلکه 

در خود مفهوم و عمل مقاومت نهفته است.
ایران تغییر خواهد کرد، اما پیشـــرفت و تغییر 
واقعی از مـــردم آن ناشـــی خواهد شـــد، نه از 
تغییر شـــکل آن توســـط ژنرال‌ها، ارتش‌های 
خارجی یـــا روایت‌هـــای فروپاشـــی. تحول از 
طریق یـــک فرآیند پیچیـــده مذاکـــره داخلی 
بین جامعه و دولت، بین مفاهیم اصلاحات، 
حاکمیت و استقلال ملی، و نه از طریق متون 
ج،  امپریالیســـتی آماده و تحمیل شده از خار

حاصل خواهد شد.
ایـــران،  فروپاشـــی  پیش‌بینـــی  وســـواس 
بیشـــتر فرســـودگی یک تخیل امپریالیستی و 
برتری‌جویانه را نشان می‌دهد. امپراطوری‌ها 
بـــه دلیل فروپاشـــی دشمنان‌شـــان ســـقوط 
نمی‌کنند، بلکه به این دلیل سقوط می‌کنند 

که اقتدار اخلاقی خود را از دست می‌دهند.
غـــزه منـــادی چنین لحظـــه‌ای بوده اســـت. 
بـــا توجیـــه نسل‌کشـــی و فروپاشـــی قوانین 
بین‌المللی، چهارچوب فکری بین‌المللی که 
این امر را ممکن ساخت، در مقابل چشمان 
جهانیان در حال فرســـایش اســـت. تا زمانی 
که این اتفـــاق نیفتـــد، پیش‌بینی‌های غربی 
در مورد فروپاشـــی ادامه خواهد داشـــت؛ و 
فلســـطین همچنان توضیح خواهـــد داد که 

چرا.
Aljazeera : منبع

 »در کنـــار مقاصـــد آشـــنا، از زمـــان توافقنامـــه ابراهیـــم در 
ســـال 2020، ســـتاره جدیدی به نقشـــه گردشـــگری اسرائیل 
پیوســـته اســـت: دوبـــی. بزرگتریـــن شـــهر امـــارات متحده 
عربـــی ترکیبی برنـــده از آب و هـــوای عالی در فصل ســـرما، 
پروازهای مســـتقیم و فراوانـــی جاذبه‌های جهانـــی، خرید و 
 غذاهای لذیذ. سال گذشـــته 1.1 میلیون اسرائیلی به امارات 

رفتند.«
این بخشـــی از گزارش کانال 12 حول گردشگری اسرائیلی‌ها 
در سال 2025 است. قرار گرفتن دوبی با آمار حائز توجه یعنی 
بیش از یک میلیون سفر، حتماً ذهن‌ها را کنجکاو می‌کند تا 
به بررسی مقصدها و وضعیت گردشگری اسرائیلی‌ها در سال 

2025 بپردازد.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار تل آویو، در سال 
گذشته میلادی 9.4 میلیون ســـفر خروجی در اسرائیل ثبت 
شـــده اســـت. آماری که برای یک رژیم متشـــکل از 9 میلیون 
جمعیت بسیار عدد قابل توجهی اســـت. این میزان سفر در 
سال، با آمار 7 اکتبر 2023 نزدیک است و کاهش دو سال اخیر 

را جبران کرده است.
در یادداشـــت قبلی ســـتون بدون روتوش بـــه تفکیک دلیل 
توریســـت‌هایی که وارد ســـرزمین‌های اشـــغالی می‌شـــدند، 
اشـــاره شـــد و براســـاس آمـــار مشـــخص شـــد کـــه نیمـــی از 
گردشـــگرانی که به اســـرائیل می‌آیند، برای دیـــدن فامیل و 
خانواده‌هایشان هســـتند و پس از آن گردشـــگری)تفریح( و 
 تجارت به ترتیب با 12 درصد و 14 درصد بیشـــترین ســـهم را 

داشته‌اند.
این قاعـــده و محوریت بـــر »یهودیت« در ســـفرهای خارجی 
اســـرائیلی‌ها هم برقـــرار اســـت. در ســـال 2025، 45 درصد 
ســـفرهای خارجی اســـرائیلی‌ها بـــرای دیـــدار با خانـــواده و 
 آشـــنایان، 30 درصـــد بـــرای تفریـــح و 10 درصد بـــرای تجارت

 بوده است.
 اصلی‌ترین مقصدها یونان در رتبه اول با بیش از 2.2 میلیون 
ســـفر و ســـپس قبرس، آمریکا و ایتالیا در رتبه‌های بعدی هر 
کدام با 1.5 تا 1.2 میلیون نفر مسافر قرار دارند. امارات با رشد 
عجیـــب 80 درصدی در یک ســـال اخیر با 1.1 میلیـــون نفر به 
لیســـت مقصدهای اصلی اضافه شده و توجه‌ها را به خودش 

جلب کرده است.
 گفتنـــی اســـت بخشـــی از ســـفر بـــه آمریـــکا و قبـــرس برای 
طولانـــی مدت اعـــم از تحصیـــل، کار یـــا ســـکونت موقت در 
بحران‌ها)بالاخـــص قبـــرس( اســـت و تحلیـــل در خصوص 
جمعیت آماری ســـفرها را ســـخت می‌کند و باید میـــان آنها 
با ســـفر به امارات، ایتالیا، اســـپانیا، لهســـتان، بلغارســـتان 
هســـتند،  اســـرائیلی‌ها  تفریحـــی  مقصدهـــای  کـــه   و... 

تفکیک کرد.

مقصد گردشگری اسرائیلی‌ها کجاست؟
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